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چکیده                                                                                                   

ی و پرویــن اعتصامــی شــاعران معاصــر در محــدوده زمانــی نزدیــک بــه هــم  حاذقــه هــرو

ــک در  ــر ی ــد. ه ــت می‌کردن یس ــاوت ز ــگ متف ــا فرهن ــاوت و ب ــای متف ــا در جامعه‌ه ــد، ام بودن

شعرهایشــان دغدغه‌هــای اجتماعــی و نــگاه انتقــادی را بــه جامعــه خــود نشــان داده‌انــد 

کاســتی‌ها بــه توصیــف شــرایط موجــود جامعــه خویــش پرداخته‌انــد. از جملــه  و بــا بیــان 

دغدغه‌هــای ایــن شــاعران، اعتقــاد بــه ضــرورت تحــول در نقــش و جایــگاه زن، آن هــم بــا 

آمــوزش زنــان اســت. امــا تفاوت‌هایــی در اشــعار آن‌هــا وجــود دارد کــه ناشــی از شــرایط جامعــه 

آنهــا اســت. حاذقــه یــک دختــر دهقــان و خودآمــوز بــود، امــا پرویــن اعتصامــی در خانــواده‌ای 

تحصیلکــرده بــزرگ شــد. ایــن باعــث شــده کــه حاذقــه بیشــتر از پرویــن بــه صــورت جزئــی‌ بــه 

مشــکلات جامعــه و زنــان بنگــرد و  بیشــتر اشــعار خــود را در مــورد زنــان، به‌خصــوص دربــاره 

آمــوزش زنــان، بســراید. نظــر بــه ایــن شــباهت‌ها و تفاوت‌هــا، ایــن پژوهــش آمــوزش زنــان را نــزد 

ــرای انجــام ایــن پژوهــش از روش مقایســه‌ای اســتفاده  ایــن دو شــاعر بررســی کــرده اســت. ب
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ــرار  ــه ق ــوع مطالع ــاعر موض ــن دو ش ــی ای ــه اجتماع ــه، زمین ــج مقایس ــن نتای ــرای تبیی ــده و ب ش

در  سیاســی  و  اجتماعــی  توســعه  عــدم  پژوهــش  ایــن  یافته‌هــای  براســاس  اســت.  گرفتــه 

ی اولویــت بیشــتری  افغانســتان نســبت بــه ایــران ســبب شــده تــا آمــوزش زنــان نــزد حاذقــه هــرو

نســبت بــه آمــوزش زنــان در شــعر پرویــن اعتصامــی داشــته باشــد. ازایــن‌رو هــم از جهــت 

کمیــت و هــم از جهــت بیــان مســائل مختلــف بیــش از پرویــن بــه آمــوزش زنــان پرداختــه 

ــوده اســت. ــان و آمــوزش آن‌هــا از دغدغه‌هــای مهــم هــر دو شــاعر ب ــا ایــن حــال زن اســت. ب

ی، پروین اعتصامی، افغانستان، ایران. گان کلیدی: آموزش زنان، جامعه، حاذقه هرو واژ

مقدمه

یــخ معاصــر افغانســتان و ایــران شــاعران بــزرگ زن را بــه خــودش دیــده کــه از آن جملــه  تار

کــرد. حاذقــه در ســال ۱۳۰۰ش در  ی اشــاره  بــه پرویــن اعتصامــی و حاذقــه هــرو می‌تــوان 

خانــواده دهقــان و بی‌ســواد و پرویــن اعتصامــی در ســال ۱۲۸۵ش در خانــواده مرفــه و باســواد 

متولــد شــدند. هرچنــد فاصلــه زمانــی کمــی میــان ایــن دو شــاعر هســت، در جامعه‌هــای 

یســتند. ایــن باعــث شــد هــر یــک ناظــر بــه جامعــه  متفــاوت بــا فرهنگ‌هــای متفــاوت ز

کــه پیش‌تــر  گرفتــه  قــرار  خــود شــعر بســرایند. مســائلی بیشــتر در شــعر آن‌هــا مرکــز توجــه 

مــورد توجــه نبــوده یــا کمتــر بــه آن پرداختــه شــده بــود. یــک از ایــن مســائل، زنــان و آمــوزش 

، بی‌ســوادی زنــان و تأثیــر آن در جامعــه اســت. هــر  زنــان بــود. دغدغــه اصلــی ایــن دو شــاعر

ــامی،  ــگ اس ــن و فرهن ــر دی ــه ‌ب ــا تکی ــه، ب ــی جامع ــاختارهای اخلاق ــاح س ــه اص ــاعر ب دو ش

کیــد داشــته‌اند و ایــن باعــث شــده تــا بــا نگرشــی اصلاحــی و دقیــق، درد جامعــه خویــش  تأ

ی را در قالــب پنــد و انــدرز تجویــز کننــد.  تشــخیص را دهنــد و بــرای درمــان آن، علم‌آمــوز

در  این‌هــا  امثــال  و  ی  ی، هنــرورز و درســتی، علم‌انــدوز راســتی  کــی،  پا تقــوا،  ازاین‌جهــت 

انســان در قامــت موجــود مســتعدی کــه تحــت تأثیــر آمــوزش و تعلیــم تربیــت اســت می‌توانــد 

مشــکلات جامــه را برطــرف ســازد. پرویــن اعتصامــی، شــاعر بــزرگ ایــران، شــخصی روشــنفکر 
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ی  و پیشــگام بــوده و در اشــعار خــود بــه زنــان و آمــوزش زنــان پرداختــه اســت. امــا حاذقــه هــرو

بــا این‌کــه در خانــواده‌ روشــنفکر و جامعــه باســواد نبــود، مســائل آمــوزش زنــان را جزئی‌تــر و 

کامل‌تــر بیــان کــرده اســت. 

همیــن مســئله باعــث شــد در ایــن پژوهــش بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم کــه چــه شــباهت‌ها 

ی و پرویــن اعتصامــی در مســئله آمــوزش زنــان  و تفاوت‌هایــی میــان دیــوان حاذقــه هــرو

یــر نیــز بایــد مطــرح شــوند: وجــود دارد؟ بــرای پاســخ، ســؤالات فرعــی ز

عوامل تفاوت دیدگاه دو شاعر در مورد آموزش زنان چیست؟

تصور این دو شاعر ازآموزش زنان چه بود؟ 

دو شــاعر دلیــل بی‌ســوادی زنــان و تبعــات آن و نقــش آمــوزش زنــان در بهبــود جامعــه را چــه 

می‌دانســتند؟

کــه نقــش بســزایی در  حاذقــه و پرویــن زنــان را اساســی‌ترین عناصــر جامعــه می‌دانســتند 

بــه  را  زنــان، آن‌هــا  شــکل‌گیری شــخصیت و رفتــار جامعــه دارنــد. بنابــر مهم‌بــودن نقــش 

آموختــن علــوم جدیــد و دانش‌هــای ســنتی تشــویق می‌کردنــد. بــه نظــر می‌رســد مهم‌تریــن 

عامــل تفــاوت ایــن دو شــاعر در مــورد آمــوزش زنــان، خواســتگاه اجتماعــی آن‌هــا باشــد. 

کیــد را  تصــورات آمــوزش نــزد حاذقــه و پرویــن متفــاوت اســت؛ چنان‌کــه پرویــن بیشــترین تأ

کیــد  بــر آمــوزش دختــران بنابــر مادرشــدن و تربیــت فرزنــدان می‌گــذارد. امــا حاذقــه عــاوه بــر تأ

ــر  ــان در توســعه کشــور هماننــد مــردان، ب ــه اصــل وجــود زن ــر مادرشــدن و تربیــت فرزنــدان، ب ب

ــد.  ــودن نمی‌دان ب ــه و مادر ــه خان ــص ب ــان را مخت ــه زن ــت و وظیف ــرده اس ــد ک کی ــوزش تأ آم

ایــن دو شــاعر آداب و ســنت‌ها، باور‌هــا و اعتقــادات دینــی و مذهبــی و برداشــت‌های 

نادرســت از آن‌ و بی‌ســوادی پــدران و مــادران را از جملــه دلایــل بی‌ســوادی زنــان می‌داننــد. 

ایــن دلایــل ســبب تــداوم جهالــت و ظلــم بــه زنــان می‌شــود. بــه بــاور حاذقــه و پرویــن یگانــه راه 
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رهایــی از ایــن وضعیــت، علــم و دانایــی زنــان اســت.

بــرای آزمــون ایــن فرضیــات دو دیــوان شــاعر موضــوع مقایســه قــرار گرفته‌انــد. ازایــن‌رو ایــن 

یشــه‌یابی تفاوت‌هــای موجــود،  پژوهــش از روشــی توصیفــی – مقایســه‌ای بهــره بــرده و بــرای ر

زمینه‌هــای اجتماعــی دو شــاعر بررســی شــده اســت. در ایــن قســمت پژوهــش بافت‌محــور 

)Contextual( اســت.

کبــر مشــیر ســلیمی،  زنــان ســخنور از علی‌ا کتاب‌هــای  طبــق بررســی‌های انجام‌شــده در 

شــعر زنــان در افغانســتان بــه کوشــش مســعود میرشــاهی، کتــاب زنــان سخن‌ســرا در پویــه 

ی بــا تألیــف عطــا، کتــاب زنــان شــاعر پارســی‌گوی؛ هفــت شــهر عشــق از مهــری  ادب در

یــدان از  ــزار جاو شــادمانی شاه‌حســینی، دانشــنامه ادب فارســی از حســن انوشــه، کتــاب گل

محمــود هدایــت و زنــان در افغانســتان »فرصت‌هــا، چالش‌هــا و راهکارهــا« از محمــد آصــف 

محســنی )حکمــت( بــه شــکل مختصــر دربــاره زندگــی حاذقــه و بــه بعضــی اشــعارش اشــاره 

شــده اســت. امــا در ســال ۱۳۹۸ش کلیاتــش بــه شــکل منســجم بــه همــت عفــت مستشــارنیا 

تصحیــح و چــاپ شــد. 

 کتــاب زنــان ســخنور از صحفــه ۱۰۶ تــا ۱۱۲ مختــص بــه حاذقــه اســت. معلومــات ایــن کتــاب 

ی سرگذشــت عبدالرئــوف بینوایــی کــه در تذکــره خــود )پشــتنی میرمنــی( بــه زبــان پشــتو  از رو

ــه مکتــب رفتــن کــرد  از حاذقــه نوشــت اســت، می‌باشــد. »حاذقــه در هفت‌ســالگی شــروع ب

و پــس از پایــان تحصیــات ابتدایــی بــا ادامــه تحصیــل پرداختــه، ادبیــات پارســی و عربــی و 

انگلیســی، فقــه و اصــول و حدیــث را آموخــت و بــه بعضــی اشــعار و مشــاعره حاذقــه بــا آقــای 

شــایق را آورده اســت«. همچنیــن در صحفــه ۳۰۸ کتــاب دانشــنامه ادب فارســی از حســن 

انوشــه نیــز بــه ایــن مســله آمــوزش پرداختــه شــده؛ امــا در ایــن دو کتــاب دربــاره چگونگــی 

گیــری علــوم و زبــان بــه کمــک  گیــری ایــن علــوم ســخنی بــه میــان نیامــده اســت. آیــا ایــن فرا فرا

خانــواده، مکتــب، اســتادان یــا متکــی بــه اســتعداد خــودش بــود.
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خانــواده‌اش  و  حاذقــه  دربــاره  ی،  در ادب  پویــه  در  سخنســرا  زنــان  کتــاب  در  نویســنده 

می‌نویســد: »حاذقــه در ســنین کودکــی و نوجوانــی در مــدارس هــرات و نیــز تحــت نظــر پــدرش 

ی و عربــی و همچنیــن زبــان انگلیســی آشــنا شــد«. همچنیــن دو آثــار حاذقــه،  بــا ادبیــات در

ی ملــت را از مهم‌تریــن تألیفاتــش ذکــر کــرده اســت.  یعنــی کتــاب حیــات ســوزان و همــکار

)عطــا، ۱۳۶۵؛ ۱۲۲( ولــی عطــا بــرای اســتناد ایــن متــن خــود، ســندی را بــه مثابــه ارجــاع ارائــه 

کــه در ســال۲۷/۱۰/۱۳۴۱  نمی‌کنــد. امــا در صحفــه ۲۳۴ و ۲۳۷ کلیــات حاذقــه در متــن 

گــر پــدر و مــادرم ســواد می‌داشــتند،  کــه ا ی می‌کنــد  توســط حاذقــه نوشــته شــده، یــادآور

واضــح بــود کــه مــرا تــا ۲۲ســالگی شــوهر نمی‌دانــد. حاذقــه همچنیــن خــود را دختــر دهقــان 

ــوان ذکــر شــده  ــر حیــات نســوان و تذکــره بان خودآمــوز ذکــر می‌کنــد. در ایــن کلیــات از دو اث

ی ملــت  ــوان گفــت شــاید حیــات ســوزان همــان حیــات نســوان باشــد، امــا همــکار کــه می‌ت

گاهی‌نداشــته اســت. ممکــن اســت از همــان آثــار‌ حاذقــه باشــد کــه مصحــح کلیــات از آن آ

بابــت  جایــزه  چندیــن  حاذقــه  کــه  شــده  ذکــر  فارســی،  ادب  دانشــنامه  در  همچنیــن 

ی ســی هکتــار  ی غــاز یافــت کــرده اســت. در ســال ۱۳۲۵ شمســی سپه‌ســالار ســروده‌هایش در

ی پیشــکش کــرد. )حاذقــه، ۱۳۹۸: ۳۰۸( در صورتــی کــه خــود حاذقــه  ی بــه و زمیــن کشــاورز

چندیــن بــار در نامه‌هــا و نوشــته‌ها و حتــی در چندیــن اشــعارش از بی‌توجهــی دولــت بــه 

.ک. حاذقــه، ۱۳۹۸: ۲۸۸-۲۸۷: ۲۴۷، ۲۲۸،  شــعر و شــاعری خــودش بیــان کــرد اســت. )ر

)۹۲  ،۲۱۷-۲۱۴  ،۳۲۷-۳۲۶

کتــاب زنــان در افغانســتان؛ فرصت‌هــا، چالش‌هــا و راهکارهــا، نویســنده  در صحفــه ۴۳ 

بــه  متعلــق  زنــان  جملــه  از  بــود،  برخــوردار  آن  از  کــه  دانــش  و  علــم  خاطــر  بــه  را  حاذقــه 

کــرده اســت.  خانواده‌هــای مرفــه معرفــی می‌کنــد؛ امــا خــود حاذقــه برعکــس ایــن را بیــان 

 )۳۲۷-۳۲۶  ،۲۳۴ )همــان، 

ی و پرویــن اعتصامــی صــورت  ــان از نظــر حاذقــه هــرو ــاره آمــوزش زن تحقیــق مشــخصی درب
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ــه بررســی و  ــوده و ب ــا مســئله ایــن مقالــه مرتبــط ب ــوان مقالاتــی را یافــت کــه ب نگرفتــه، امــا می‌ت

تحقیــق در آثــار ســایر زنــان شــاعر فارســی‌زبان پرداخته‌انــد کــه در اشــعار پرویــن اعتصامــی، 

ســیمین بهبهانــی و فــروغ فرخــزاد می‌تــوان ســراغ آن را گرفــت. مثــاً مقالــه »تبییــن مؤلفه‌هــای 

یــم صادقــی گیــوی و بهــاره  هویــت ســنتی و مــدرن زن در شــعر پرویــن اعتصامــی« نوشــته مر

ی، »زن در شــعر پرویــن اعتصامــی، ســیمین بهبهانــی و فــروغ فرخــزاد« نوشــته طاهــره  پرهیــزکار

ســیدرضایی، »نابرابری‌هــای جنســیتی و طبقاتــی در اندیشــه پرویــن اعتصامــی« نوشــته 

ابوالفضــل ذوالفقــار و مســلم میرزایــی، »خانــواده و مناســبات خانوادگــی در دیــوان پرویــن 

اعتصامــی« نوشــته مریم‌الســادات اســعدی فیروزآبــادی، »ضــرورت تعلیــم و تربیــت زنــان در 

اندیشــه پرویــن اعتصامــی و قاســم امیــن مصــری« نوشــته فاطمــه مــرادی و رضــا ســمیع‌زاده، 

»جنســیت در شــعر پرویــن اعتصامــی« نوشــته مهنــاز ســادات حســینی و »مقایســه ارزش‌هــا 

فــروغ فرخــزاد و ســیمین بهبهانــی« نوشــته زهــره جعفــری و  در اشــعار پرویــن اعتصامــی، 

عبــدالله نصرتــی. در ایــن مقــالات بــه زنــان و نقــش آنــان، آزادی زنــان، برابــری زنــان و غیــره 

پرداختــه شــده امــا خیلــی انــدک آمــوزش زنــان موضــوع بررســی قــرار گرفتــه اســت؛ در صورتــی 

ــان حاصــل می‌شــود. ایــن ســه شــاعر  گاهــی زن ــا آمــوزش و آ ــری  فقــط ب کــه تمــام آزادی و براب

یاتشــان  یســته‌اند و تفاوت‌هایــی در نظر فارســی‌زبان ایرانــی تقربیــاً در زمــان نزدیــک بــه هــم ز

وجــود دارد؛ ماننــد این‌کــه پرویــن اعتصامــی عقیــده داشــت »برتــری انســان چیــه زن، چــه مــرد 

کــی اســت؛  ی و پا ، گوهــر تعلیــم و تربیــت، فضــل، عرفــان، قناعــت، پرهیــزکار در داشــتن هنــر

همچنان‌کــه نقصــان انســان، در بی‌دانشــی آن‌هــا اســت«. )مــرادی و ســمیع‌زاده، ۱۳۸۵: ۴۴(

ســیمین بهبهانــی شــرایط اجتماعــی را در موقعیــت نامناســب زنــان مؤثــر و مقصــر می‌دانــد. 

گاهــی ذهنــی و تعدیــل پــاره‌ای قوانیــن و تدویــن قوانیــن  از نظــر او برابــری زن و مــرد نیازمنــد آ

گــر در جامعــه‌ای شــرایط نامســاعدی حکم‌فرمــا باشــد، گمــان می‌کنــم کــه زن  تــازه اســت و ا

: دلیلــی نیســت کــه زنــان  و مــرد هــردو یکســان و بــه یــک انــدازه گرفتــار رنــج باشــند. بــه بــاور او

ــه هــر صــورت مــن مردهــا را محکــم نمی‌کنــم؛  ــر و ستم‌کشــیده‌تر قلمــداد کنیــم. ب را مظلوم‌ت
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گــر هســت از جهــت قوانیــن و ســنت‌ها و طــرز تربیــت افــراد هســت و گمــان نــدارم  گناهــی ا

کــه مــرد آن ذاتــاً بدخــواه یــا دشــمن زنــان باشــند. )ســید رضایــی، ۱۳۸۹: ۱۰۷(

ی آوردن آنــان در  گاه‌شــدن زنــان، رو امــا فــروغ در هیچ‌یــک از اشــعارش مســتقیماً بــه لــزوم آ

... اشــاره نمی‌کنــد، بلکــه در ایــن زمینــه شــیوه‌ای غیرمســتقیم را در پیــش  علــم و دانــش و

ــر جنبه‌هــای  کیــد ب ــا تأ ــرد. او کــه خــود یــک ســر تحــول را پشــت ســر گذاشــته ابتــدا ب می‌گی

و  یک‌بعــدی  انتظــارات  به‌طورکلــی  و  خــود  زندگــی  تلــخ  خاطــرات  ی  یــادآور و  زن  زنانــه 

نامعقــول جامعــه آن روزگار از زن، بــه تبییــن جایــگاه زنــان در جامعــه عصــر خویــش پرداختــه 

یــد: می‌گو

نگفتنــد  چیــزی  هــوس  از  جــز  او  بــه 
ندیدنــد ظاهــر  جلــوه  جــز  او  در 

بــه هــر جــا رفــت در گوشــش ســرودند 
آفریدنــد  عشــرت  بهــر  را  زن  کــه 

ــراز وجــود در قامــت  ــا کشــف ماهیــت واقعــی انســان و اب ســپس در دفترهــای شــعری بعــد ب

گاه، عمــاً پیــام‌آور ایــن نکتــه می‌شــود کــه اهمیــت وجــود زن در جامعــه بــه نــوع  یــک انســان آ

نگــرش، تفکــر و شــعور فــردی و اجتماعــی او بســتگی دارد و آزادی حیــات واقعــی یــک زن و 

به‌طورکلــی انســان در بیــان آزادانــه افــکار و اندیشــه‌های اوســت، نــه در آزادی‌هــای ظاهــری.

کســی می‌مانــد/ هیــچ صیــادی در جــوی  کســی می‌میــرد/ و  کــه  » و بدین‌ســان اســت/ 

و  جعفــری  .ک.  )ر کــرد.«  نخواهــد  صیــد  یــدی  مروار می‌ریــزد/  گودالــی  بــه  کــه  حقیــری 

)۸۹  -۸۸ نصرتــی،1394: 

کــه اوضــاع اجتماعــی و خانوادگــی مختلــف و   ایــن تفاوت‌هــا نشــان‌دهنده ایــن اســت 

گفــت،  کــرده اســت. پــس می‌تــوان  گــون، تفاوت‌هــا را در اشــعار آن‌هــا ایجــاد  گونا علایــق 
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ی کــه یــک زمــان، امــا  ــه هــرو ــا اشــعار حاذق ــز در اشــعار پرویــن اعتصامــی ب تفاوت‌هایــی نی

یســت می‌کردنــد، وجــود دارد. بیشــترین چیــزی  در مــکان، جامعــه و خانــواده متفــاوت ز

ــان  ــه آمــوزش چون کــه حاذقــه را متمایــز می‌کنــد ایــن اســت کــه بیــش از پرویــن اعتصامــی ب

کلیــد نجــات زنــان، اهمیــت می‌دهــد. ایــن امــر می‌توانــد ناشــی از آن باشــد کــه رونــد تحــول 

آموزشــی در جامعــه ایرانــی نســبت بــه افغانســتان ســریع‌تر طــی شــده و زنــان فرصــت بیشــتری 

بــرای آمــوزش داشــتند. چنان‌کــه زنــان شــاعر ایرانــی ماننــد ایــن ســه شــاعر همــه در خانــواده 

یســت کرده‌انــد و خــود آن‌هــا نیــز از زنــان تحصیل‌کــرده و فاضــل عصــر خــود  تحصیل‌کــرده ز

، در یــک خانــواد دهقــان و جامعــه یــی  بــه شــمار می‌رفتنــد. امــا حاذقــه یــک دختــر خودآمــوز

بــرزگ شــده کــه علــم و دانایــی از هیــج اهمیتــی برخــوردار نبــود. 

گرفتــه دیــوان پرویــن  کــه در ایــن تحقیــق مــورد اســتقاد قــرار  کــه منابــع دســت اول  چنــان 

ی در  ی می‌باشــد. امــا دیــوان پرویــن اعتصامــی در زمــان حیــات و اعتصامــی و حاذقــه هــرو

ی تصحیــح و بــه چــاپ رســید.  ی و تصحیــح پــدرش و اســاتیدی و ســال ۱۳۱۴ بــه همــکار

یــادی در مــورد خــودش و اشــعارش صــورت گرفتــه اســت. بنابــر ایــن  همچنــان تحقیقاتــی ز

ی مجموعــه ای از  امــکان کــم و کاســتی بســیار کــم وجــود دارد. برعکــس دیــوان حاذقــه هــرو

یــده و بــه قصــد  اشــعار و نوشــته‌های اســت کــه خــود در ســال ۱۳۴۱ش از میــان اثــارش برگز

اصــاح و چــاپ در کابــل بــرای آقــای بینــوا فرســتاده اســت تــا این‌کــه بعــد از چندیــن ســال 

خفــا در ۱۳۹۸ ش بــه همــت خانــم مستشــانیار تصحیــح و بــه چــاپ رســید. هیــچ تحقیــق 

ی و دیــوان اش صــورت نگرفتــه بنابــر ایــن احتمــال کشــف اســنادی وجــود دارد کــه  دربــاره و

ی را روشــن‌تر کنــد.  زندگــی حاذقــه هــرو

زندگی و شرایط سیاسی اجتماعی حاذقه هروی

ی زن شــاعر افغانســتانی، نــام اصلــی حاذقــه کشــور و نــام پــدرش محمــد عثمــان  حاذقــه هــرو

فرزنــد رســتم از قــوم بردرانــی، نــام مــادرش همــدم، دختــر محمــد جــان از قــوم علیزایــی بــود. 



99 مقایسه آموزش زنان از نظر حاذقه هروی و پروین اعتصامی

در ۲۹ محــرم ۱۳۴۰ قمــری، ۱۰ مهــر ۱۳۰۰ش، در هــرات کــه یکــی از کانون‌هــای فعــال فرهنگــی 

و ادبــی آن زمــان بــود، زاده شــد. بنابــر نوشــته هایــش، دختــر دهقــان و خودآمــوز بــوده و در 

ســال۱۳۵۹ق، ۱۳۱۹ ش بــا آقــای منیــری کــه از خانــواده اهل ادب که در شــعر ســرای اشــنایت 

کــه حاذقــه در ســال‌های بعــدی بــه مدرســه‌رفته و از  گفــت  کــرد. می‌تــوان  داشــته، ازدواج 

تعلیمــات رســمی برخــوردار شــده اســت کــه همیــن تحصیــات رســمی و قانونــی در دروه 

ی، راه را بــرای ورود او به‌عنــوان معلــم در مدرســه مهــری هــرات بازکــرده.  بعــدی زندگــی و

ی، ۱۳۹۸؛ ۲۳۷-۲۳۴( .ک. حاذقــه هــرو )ر

ــادی در ســاحات مختلــف مــردم  ی ــود کــه تغییــرات ز ــی ب ــا دوران  زندگــی حاذقــه مصــادف ب

افغانســتان بــه خصــوص زنــان اتفــاق افتــاد. ایــن اتفاقــات کــه محصــول اصلاحــات ظاهرشــاه 

بــود، در ادامــه رونــدی از اصلاحــات مدرنــی کــه از زمــان امان‌الله‌خــان از ســال ۱۹۱۹م آغــاز 

شــد و در دوره ظاهرشــاه شــدت بیشــتری گرفــت. نمی‌تــوان از نقــش او در ارتقــا جایــگاه زنــان 

 )۸۳-۹۰/۲ :۱۳۷۸ ، .ک. غبــار در افغانســتان چشــم پوشــید. )ر

پیــش از ظاهــر شــاه، امان‌الله‌خــان اصلاحاتــی در زمینــه، آزادی زنــان و آمــوزش زنــان دســت 

.ک. ناصــری داوودی، ۱۳۷۹: ۲۰۸- ۲۲۰(.امــا ایــن اصلاحــات توســط پادشــاهان  ــود)ر زده ب

بعــدی افغانســتان پیگیــری نشــد و انقطاعــی در رونــد رشــد آمــوزش زنــان ایجــاد گردیــد. ایــن 

مســئله در دوره ظاهرشــاه کــه از ســال‌های ۱۳۱۲تــا ۱۳۵۲ش در مســند قــدرت بــود بــا شــدت 

ــا  ــه مهی ــرای جامع ــوزش را ب ــت و آم ــه فعالی ــت زمین ــاه توانس ــد. ظاهرش ــری ش ــتری پیگی بیش

کار  محافــظ  گروه‌هــای  مخالفــت  بــا  اصلاحــات  امان‌الله‌خــان  زمــان  در  چنان‌کــه  نمایــد. 

ــه آن شــدت  ــد امــا در زمــان ظاهرشــاه ایــن شــکاف‌های طبقاتــی و جنســیتی ب مواجــه گردی

نبــود. بــا ایــن حــال میتــوان جریان‌هــای معارضــی را حتــی در ایــن دوران مشــاهده نمــود کــه در 

یــان هــا، مذهبیــون و متحجرانی  یــان اصلاحــی مقاومــت می‌نمودنــد. یکــی از ایــن جر برابــر جر

بــود کــه عرصــه را بــرای آمــوزش زنــان در افغانســتان تنــگ کــرده و یکــی از مشــکلات اساســی 
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آمــوزش زنــان محســوب می‌شــد. حاذقــه تلاش‌هایــی بــرای مصالحــه و مقابلــه بــا افــکار آن‌هــا 

ــه  ی او از باســوادی دختــران و اعتــراض و انتقــاد شــدید او ب انجــام داد. امــا ایــن جانــب‌دار

ی مــورد اعتــراض محافظــه‌کاران و  خاطــر عــدم توجــه بــه ایــن امــر احتمــالاً موجــب شــده کــه و

ی طرفــدار آزادی مطلــق  ســنت‌گرایان قرارگرفتــه باشــد و بــه ایــن امــر متهــم شــده باشــد کــه و

زنــان اســت. چنــان کــه خــود در اشــعار خــود بیــان می‌کنــد.

ای کسانی که به من طعنه بی‌جا زده‌اید 
طبــل بدنامــی مــن را بــه هویــدا زده‌ایــد

روز و شــب زخــم قلــم را بــه دل مــا زده‌ایــد
زده‌ایــد مــا  پــردل  ابــا  ز  نخــوت  تیــر   

ی، ۱۳۹۸: ۲۶۲( )حاذقه هرو

***

بــه حــالات وطــن بنگرزعیــب مــا ســخن می‌گــوی 
بــه اطــراف جهــان می‌بیــن، ره بهترازایــن می‌پــوی

می‌گــوی  مــا  اوضــاع  و  حالــت  و  بطــی  رفتــار  ز 
می‌جــوی دوا  بی‌درمــان  درد  ایــن  چــاره  بــرای 

زبانت هست باز و نیست خصم و دشمن جانت
درمانــت محتــاج  بــود  مــا  درد  کــه  فکــری  بکــن 

ی، ۱۳۹۸: ۲۹۶( )حاذقه هرو

***

در جــواب و رفــع ســوءتفاهم و تصحیــح اذهــان مــردم  بیــان می‌کنــد، مــن طرفــدار آزادی 

مطلــق زنــان و دختــران نیســتم، و ... .
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کــه نســوان از ادب بیــرون شــوند مــن نمی‌گویــم 
خودســرانه رهســپار دامن هامون شــوند

شــوند مضمــون  صاحــب  یــک  هر کــه  دارم  آرزو 
در پــی لیلــی چــو مجنــون از خــرد بیــرون شــود

خواهــم از جهــل و نــدم دســت اطاعــت برکشــند 
ــروت آورنــد ــه ث ز میــان فقــر و فاقــه رو ب

ی، ۱۳۹۸:۲۶۱( حاذقه هرو

در ایــن دوره عــاوه بــر از ســرگیری فعالیــت مکاتــب بــا تصویــب قانــون اساســی جدیــد و 

ی گردیــدن مقطــع تحصیلــی ابتدایــی، زمینــه آمــوزش دختــران در افغانســتان بیشــتر  اجبــار

فراهــم گردیــد. مکاتــب دخترانــه از شــهر کابــل پــا فراتــر گذاشــته و بــه ســایر ولایــات نیــز رســید. 

یــس بــود می‌باشــد.  از آن جملــه مکاتــب، مکتــب مهــری هــرات کــه حاذقــه در آن مشــغول تدر

در ایــن زمــان بــود کــه اولیــن فــارغ التحصیــان مســتورات بــه حیــث معلــم جــذب مکاتــب 

دخترانــه شــدند و دختــران بــرای بــار دوم بــه بورســیه‌های کشــورهای خارجــی اعــزام شــدند. 
یــد، 1383: 103-104، موســوی 1388: 34(1 .ک. جاو )ر

ــا نهضــت اصلاحــی ظاهرشــاه   ازایــن‌رو دوران زندگــی حاذقــه )۱۳۰۰تــا۱۳۴۱ش( مصــادف ب

ــان  ــوزش زن ــورد آم ــتان در م ــاعر زن افغانس ــن ش ــگاه ای ــر ن ــادی ب ی ــر ز ــرات تأثی ــن تغیی ــود. ای ب

ــت.  داش

حاذقــه بــا صراحــت لهجــه و شــجاعت اخلاقــی خــود توانســت گــزارش احــوال خــود، خانواده، 

ی‌هــای شــهر و دیــار کشــورش مطابــق بــا  همســر و زنــان، مــردان جامعــه، هنجارهــا و ناهنجار

ی را زن واقع‌بیــن و بــا آرمان‌هــای بــزرگ،  واقــع و بــه‌دور از انــواع حــدس و گمــان ارائــه کنــد. و
1.  ر.ک: کامگار، ۱۳۸۲: ۶۹-۴۸.
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رســالتی  بــا  زنــی  می‌یابیــم.  گاه  آ تیزبیــن،  آزاده،  خانواده‌دوســت،   ، دانش‌پــرور ترقی‌خــواه، 

گاهــی و آمــوزش تعلیــم و تربیــت دختــران کــه مــادران آینــده کشــورند  ی و آ بــزرگ بــرای بیــدار

بــا زنــان شــاعر و نویســنده هــم‌روزگارش و  بــا دیگــران به‌ویــژه  از ایــن منظــر  کــه  می‌بینیــم 

ــارنیا، ۱۳۹۸: ۲( ــت. )مستش ــه نیس ــل ‌مقایس ــین قاب روزگاران پیش

متعلق  است  شعری  محتوا  منظر  از  می‌باشد.  عام‌فهم  و  ساده  روان،  شعری  حاذقه،  شعر 

، توصیف سیمای زنان و دختران و مردان  به زمان و جامعه آن شاعر و موضوع پربسامد او

روزگار اوست که اندیشه و احساس زبان و بیان او را به خود مشغول داشته است. واقعه‌های 

و  دردها  و  کرده  بیان  ترسی  هیچ  بدون  را  جامعه  دختران  و  زنان  اوضاع  و  خود  چشمدید 

رنج‌های که دختران در آن زمان می‌کشیدند، با تمام حس همدردی و حس مسئولیت‌پذیری 

ذکر نموده است. بنابراین مسئولیت‌پذیری حاذقه با مطالبه حقوق زنان در اشعارش، باعث 

ایجاد انگیزه و شجاعت در دیگر زنان برای احقاق حقوقشان شد. با مطرح‌کردن اهمیت زنان 

در آینده وطن، از زنان شاعر خواستار دفاع از حقوقشان با شعرنویسی شد.

شــاعران جمــع  ز  می‌خواهــد  تبلیــغ  حاذقــه 
 تــا از ایــن معنــی به مکتب جمــع گردند دختران

ی، ۱۳۹۸:۲۶۱(   )حاذقه هرو

می‌خواهــد  زنــان  حــق  شــده  جمــع  شــاعران 
می‌خواهــد بیــان  و  ونطــق  مصلحــت  زنــان  از 

می‌خواهــد  جــوان  اولاد  آتیــه  زنــان  از 
می‌خواهــد گــران  جنــس  زنــان  و  صناعــت  از 

شــوند زنــده  همگــی  زن‌هــا  کــه  دارنــد  قصــد 
 به وطن جاهد و زیبنده و پاینده شوند

)حاذقه، ۱۳۹۸:۲۷۰(
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اندریــن دعــوت همی‌خواهــم کــه اهــل معرفــت
کــس نخواهــد معــذرت در دخــول دختــران از 

نیســت زیــن بهتر به این عصــر اتومی مصلحت
مشــورت کــس  با کــرد  نبایــد  معنــی  اندریــن   

نیســت بــا نســوان به‌جــز علــم و صناعــت رهبــری
بهتــری فکــر  نیســت  ایــن  به‌جــز  بهبــودی  راه 

ی، ۱۳۹۸: ۲۶۱(  )حاذقه هرو

زندگی و شرایط سیاسی و اجتماعی پروین اعتصامی

 علی‌رغــم اینکــه پرویــن اعتصامــی قبــل از حاذقــه زندگــی می‌کــرد، اطلاعــات بیشــتری از 

ی  نســبت بــه حاذقــه موجــود اســت. پرویــن اعتصامــی شــاعر بــزرگ ایرانــی در ســال ۱۲۸۵  و

ــود کــه  هجــری شمســی در شــهر تبریــز دیــده بــه جهــان گشــود. پــدرش یوســف اعتصامــی ب

از محققــان، مترجمــان و نویســندگان نامــی عصــر خویــش بــه شــمار می‌رفــت. پرویــن ابتــدا 

ادبیــات فارســی و عربــی را نــزد پــدرش آموخــت و ســپس تحصیــات خــود را در مدرســه 

آمریکایــی دختــران ادامــه داد. )عطــا، ۱۳۶۵: ۱۰۲(

کای پــدرش ازدواج کــرد. امــا پــس از دو مــاه و نیــم زندگــی مشــترک از  در ســال ۱۳۱۲ بــا پســر کا

ی  همســرش جــدا شــد و بــه تهــران بازگشــت. در فروردیــن ۱۳۲۰ در ســن ‌۳۵ســالگی بــه بیمــار

حصبــه در گذشــت. پرویــن کــه بــه مــدد تربیــت درســت و آموزش‌هــای جامــع و همه‌جانبــه 

گــون، آنچــه را بایســت از کودکــی فرابگیــرد،  نــزد پــدر در خانــه و معلمــان در مدرســه‌های گونا

بــا خــود داشــت و توانســت بــا همنشــینی پــدر ادیــب و شــاعرش بــا ادبیــان و شــاعران روزگار 

خــود ماننــد دهخــدا، نصــرالله فلســفی، رشــید یاســمی و دیگــران ایــن آموخته‌هــای ارزشــمند 

نشــان  و  نادرســت  ی  کار هــم چنــان  از خانــه  نهــادن دختــر  بیــرون  پــا  کــه  ی  روزگار در  را 
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کم‌حیایــی و بی‌آزرمــی تلقــی می‌شــد بــه شــکل شــعر درآورده و بــه دوســتداران ادب پارســی 

.ک. اعتصامــی، ۱۳۸۸: ۲۴( عرضــه کنــد. )ر

تی را متحمــل شــدند،  مــردم ایــران ماننــد مردمــان دیگــر کشــورها بــرای مــدرن شــدن مشــکلا

نیــز تجربــه کردنــد. در زمــان تولــد پرویــن و قبــل از تولــدش، زنــان ایــران بــا مشــکلات اجتماعــی 

کــه  ی  و فرهنگــی فراوانــی روبــه‌رو بودنــد؛ چنان‌کــه دو مــاه پیــش از تولــد او مقــارن بــا روز

کــرد، تقاضــای یکــی از فعــالان حقــوق  ، قانــون مشــروطه را امضــا  مظفرالدیــن شــاه قاجــار

زنــان از مجلــس بــرای حمایــت حکومــت از تأســیس مــدارس دخترانــه رد شــد. امــا بــا تــاش 

ی و  پی‌درپــی روشــنفکران و فعــالان حقــوق زن، تعلیــم و تربیــت زنــان منحصــر بــه خانــه‌دار

امــور خانــواده اعــان شــد و اجــازه دخالــت زنــان در امــور اجتماعــی و سیاســی را ندادنــد. امــا 

بعــد از مشــروطیت و بــه قــدرت رســیدن رضاشــاه پهلــوی در ســال۱۳۰۴ خورشــیدی، اوضــاع 

زنــان رو بــه بهبــود رفــت. )الســادات میرهــادی، ۱۳۹۳: ۲۰۲( 

امــا بــاز هــم کشــمکش‌های بــرای آزادی و برابــری دختــران در جامعــه پرویــن وجــود داشــت؛ 

ی نمایــان اســت. امــا می‌تــوان گفــت تفــاوت عمــده کــه در اشــعار پرویــن  چنان‌کــه از اشــعار و

و حاذقــه وجــود دارد، ادبیاتــی اســت کــه ایــن دو در اشــعار خــود اســتفاده کردنــد کــه اشــکارا 

مقــام و جایــگاه آنــان را بیــان می‌کنــد. پرویــن کــه در خانــواده روشــنفکر و ثروتمنــد بــزرگ شــد، 

یــادی بــا شــاعران و دانشــمندان بــزرگ داشــت کــه تأثیراتــی فــراوان بــر  نشســت و برخاســت ز

ادبیــات اشــعارش داشــت و باعــث شــد شــعرهای علمــی و ادبــی باشــد. احســاس می‌شــود 

ی بــرای ادیب‌هــا و جامعــه طبقــه بــالا اســت تــا این‌کــه هماننــد اشــعار حاذقــه بــرای  اشــعار و

و  زنــان  بســیار عامیانــه، محرومیت‌هــای  ادبیــات  بــا  باشــد. چنان‌کــه حاذقــه  عــام  مــردم 

مشــکلات جامعــه پاییــن را بــا صراحــت لهجــه بیــان می‌کنــد.

 دلیل بی‌سوادی دختران از نظر حاذقه و پروین اعتصامی
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، عمده‌تریــن دلایــل بی‌ســوادی دختــران و زنــان جامعــه  بــر اســاس اشــعار ایــن دو شــاعر

کــه هــر دو  افغانســتان و ایــران، آداب و رســوم نادرســت و نــگاه متحجرانــه بــه دیــن بــود. ازآنجا

یــادی در ایجــاد و توســعه آمــوزش مــدرن بــرای عمــوم مــردم نداشــتند،  یخــی ز کشــور ســابقه تار

عمــده دلیــل بی‌ســوادی زنــان را در آن مقطــع می‌تــوان عــدم وجــود زیرســاخت‌های آموزشــی 

دانســت. امــا برعکــس پرویــن، حاذقــه به این موضوع اشــاراتی داشــته اســت، زیــرا در آن زمان، 

فعالیت‌هــای مهمــی در زمــان پهلــوی اول در ایــران و ظاهرشــاه در افغانســتان بــرای توســعه 

آمــوزش مــدرن انجــام شــد. ازایــن‌رو شــاعران بــه موانــع توســعه آمــوزش بیشــتر توجــه کرده‌انــد 

یخــی ایــران و افغانســتان  کات فرهنگــی و تار کــه اشــترا تــا بــه پیشــینه بی‌ســوادی. ازآنجا

یــاد اســت، دلایــل بی‌ســوادی زنــان در ایــن دو کشــور نیــز یکســان اســت. جهــل جامعــه،  ز

ــد و نــگاه متســلب مذهبــی کــه  خانواده‌هــای بی‌ســواد کــه اجــازه رشــد دختــران را نمی‌دادن

ی ایــن دلایــل در  بــا دیــدی متحجرانــه درس خوانــدن زنــان را امــر حــرام تلقــی می‌کــرد. هــر دو

جامعــه افغانســتان و ایــران مشــترک بــود. بــا ایــن حــال چــون جامعــه ایــران پیــش از افغانســتان 

حرکــت مــدرن را آغــاز کــرده بــود و دســتارود‌های باثبات‌تــری نیــز داشــت، از وضعیتــی بهتــر 

ــه آن‌هــا  ــگاه متحجران ــران و عــدم ن ــود. تفــوق مذهبــی شــیعه در ای از افغانســتان برخــوردار ب

نســبت بــه علمــای ســنی مذهــب افغانســتان نیــز ســبب شــد تــا دلایلــی کــه به‌کــرات در شــعر 

حاذقــه ذکــر شــده در شــعر پرویــن کمتــر باشــد.

آداب و رسوم نادرست

آداب و رســوم از مهم‌تریــن عوامــل اجتماعــی اســت کــه رفتــار و عملکــرد انســان را در جامعــه 

شــکل می‌دهــد. هــر جامعــه‌ای آداب و رســوم درســت و نادرســت دارد و افغانســتان و ایــران 

کــم نه‌تنهــا هیــچ پیونــدی  نیــز از ایــن قاعــده برکنــار نیســتند. برخــی از ایــن آداب و رســوم حا

بلکــه  و  دینــی  آموزه‌هــای  بــا  متفــاوت  یشــه‌های  ر بلکــه  نداشــت،  اســامی  آموزه‌هــای  بــا 

ضددینــی بــه حســاب می‌آمــد. حاذقــه و پرویــن اعتصامــی نیــز یگانــه دلیــل ایــن بدبختــی 
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کردنــد.  کــم بــوده، بیــان  کــه در جامعــه هــر دو شــاعر حا زنــان را آداب و رســوم‌ نادرســت 

امــا می‌تــوان گفــت چنان‌کــه از اشــعار ایــن دو شــاعر معلــوم می‌شــود، ایــن آداب و رســوم 

ناصــواب در هــر جامعــه از لحــاظ کمیــت و کیفیــت متفــاوت بــوده اســت، چــون تعــداد 

ی اســت.  اشــعار پرویــن در مــورد آداب و رســوم نادرســت جامعــه‌اش، کمتــر از حاذقــه هــرو

ی، آداب و رســوم نادرســتی کــه مانــع آمــوزش زنــان  ایــن خــود نشــان می‌دهــد کــه در جامعــه و

باشــد، از بیــن رفتــه یــا خیلــی انــدک بــوده اســت.

ــری  ــتان ام ــالار افغانس ــواده پدرس ــران در خان ــران و پس ــرورش دخت ــوع پ ــض در ن ــئله تبعی مس

فرزنــدان  بــا  دوگانــه  برخــورد  بــا  خانواده‌هــا  در  والدیــن  بــود.  نهادینه‌شــده  و  گیــر  فرا کامــاً 

کــه عبارتنــد از اولویــت دادن حــق آمــوزش،  ، نخســتین پایه‌هــای تبعیــض را  پســر و دختــر

ــد پســر شــادمان  ــا تول ــد، ب ی می‌نمــود و از همــان تول ــره پایه‌گــذار حــق انتخــاب همســر و غی

ــم  ــاور داشــتند کــه پســر عضــو دائ ــگاه ب ــه ایــن ن ــرا ب ی ــر غمگیــن می‌شــدند، ز ــد دخت ــا تول و ب

خانــواده، امــا دختــر مــال مــردم اســت. می‌تــوان گفــت ایــن فرهنــگ آن‌قــدر عمیــق بــوده کــه 

، از بیــن مــردم افغانســتان ناپدیــد نگردیــده اســت. دلیــل ایــن تبعیــض،  تــا همیــن دهــه اخیــر

ی را می‌تــوان بی‌ســوادی و جهــل کــه در جامعــه در بیــن مــرد  عقایــد نادرســت و مردســالار

کــم بــود دانســت؛ چنان‌کــه حاذقــه نیــز ایــن واقعیــت اجتماعــی را در قالــب شــعر  و زن حا

چنیــن ترســیم کــرده اســت:

ای دختــر بــا تــوان و ای صاحــب دیــن
خــود را بــه خرافــات از ایــن بیــش مبیــن

کنــد  تــو آواز  بــه  کــه مکتــب  بشــتاب 
زیــن بیــش زغــم، بــه زیــر پــرده منشــین

ی، ۱۳۹۸: ۳۲۴(                                                                             )حاذقه هرو

پدرم جاهل و بی‌تربیت و علم و ادب 



107 مقایسه آموزش زنان از نظر حاذقه هروی و پروین اعتصامی

، جاه‌طلب، عیش و طرب آرزومنــد پلو

ــب  ــا و نس ــه آب ــی و ب ــه کلان ــر دارد ب فخ
من که بی‌علم شدم نیست به این کار عجب

ی، ۱۳۹۸: ۲۷۲( )حاذقه هرو

**                                                           

تو ملامت مکنم زانکه مرا نیســت گناه 
من ز دست پدر جاهل خود گشته تباه

پدرم جاهل و من نیز شدم قلب سیاه 
عالمــان نیــز بــه مــا هیــچ نکردنــد نــگاه

عاقبت تنبل و بیکاره و جاهل شــده‌ایم 
بی‌ادب گشتیم و بی‌کاره و کاهل شده‌ایم

ی، ۱۳۹۸: ۲۷۲(   )حاذقه هرو

  ***

ای پدرها فکر خوبی منتخب باید نمود
طفل‌هــا را در معــارف بــاادب باید نمود

دختران را کوچه‌گردی و جهالت قاتل است
ننگ و نامی از بر ایشان طلب باید نمود

ی، ۱۳۹۸: ۳۵( )حاذقه هرو

                             ***                                                                   

کــه باعــث ســتم و  پرویــن بیشــتر در بــاب آداب و رســوم نادرســت جامعــه ســنتی ایــران 

ظلم‌هــای بــر زنــان در طــی ســال‌های گذشــته شــده، شــعر ســروده تــا این‌کــه دربــارۀ زمــان 

حــال خــودش بســراید. بنابرایــن می‌تــوان گفــت کــه مشــکلات زمــان خــود پرویــن انقــدر حــاد 
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نبــوده و بیشــتر مربــوط تجمل‌گرایــی زنــان می‌شــده تــا خانــواده. چنان‌کــه در اشــعارش دربــاره 

ی کــرده اســت. به‌عــاوه پرویــن از خانــواده  منــع آمــوزش دختــران از طــرف خانــواده یــادآور

مرفــه و باســواد بــوده و در جمعــی از خانواده‌هــای مرفــه بــزرگ شــده اســت. ایــن مســئله را 

می‌تــوان دلیــل آن دانســت کــه در شــعر پرویــن بــه خــاف شــعر حاذقــه مســائل روزمــره زنــان 

ی دربــاره رســوم نادرســت در مــورد زنــان بــه  کوچــه و بــازار کمتــر دیــده شــده اســت. اشــعار و

شــرح زیــر اســت:

به که هر دختر بداند قدر علم آموختن
تا نگوید کس، پسر هوشیار و دختر کودن است!

)اعتصامی، ۱۳۸۸: ۴۵۹(

 ***

همیشــه فرصت ما صرف شــد در این معنی
که نرخ جامه بهمان چه بود و کفش فلان

پنــدار زیــور  خریدیــم  جســم  بــرای 
خــذلان جامــه  بریدیــم  روح  بــرای 

کــه خــود را بــزرگ می‌شــمرد نــه بانــو اســت 
ــان ــاره مرج ــه ی ــوق و ب ــواره و ط ــه گوش ب

)اعتصامی، ۱۳۸۸: ۳۳۷(

***

زن در ایران، پیش از این گویی که ایرانی نبود
ی و پریشــانی نبود پیشــه‌اش، جز تیره‌روز

زندگی و مرگش اندر کنج  عزلت می‌گذشت



109 مقایسه آموزش زنان از نظر حاذقه هروی و پروین اعتصامی

زن چــه بــود آن روزهــا، گر زانکه زندانی نبود

کــس چــو زن، اندر ســیاهی قرن‌هــا منزل نکرد
کس چو زن، در معبد سالوس، قربانی نبود

زندگــی فــراخ  میــدان  بــه  زن،  بــرای  از 
سرنوشت در قسمتی، جز تنگ میدانی نبود

)اعتصامی، ۱۳۸۸: ۱۲۲(

***

از چه نســوان از حقوق خویشتن بی‌بهره‌اند؟

 نام این قوم از چه دور افتاده از هر دفتری؟

)اعتصامی، ۱۳۸۸، ۴۵۹(

***

نگاه متحجرانه به دین 

ــن  ــی از دی ــود و به‌خوب ــن ب ــه دی ــد ب ــد و متعه ــادات دینــی پابن ــاظ اعتق ی از لح ــرو ــه ه حاذق

گاهــی داشــت و دیــن را یگانــه راهــی بــرای ازبین‌بــردن جهــل می‌دانســت، امــا مخالــف  آ

دیــدگاه متحجرانــه دینــی بــود؛ چنان‌کــه جامعــه افغانســتان یــک جامعــه دینــی و بیشــتر 

متکــی بــه علمــا دیــن بــود. حاذقــه بــا اســتناد از آیــه و حدیــث علمــا را هــدف انتقــاد قــرار 

کرامــت را  کرمنــا بنــی ادم«1 ایــن  می‌دهــد. می‌گویــد وقتــی خداونــد فرمــوده اســت »و لقــد 

شــامل مــردان و زنــان کــه ابنــای آدم‌انــد می‌دانــد و می‌پرســد پــس چــرا بانــوان اجــازه آموختــن 

ندارنــد؟

که از عوامل عمده و اساسی ظلم درحق زنان و مانع بزرگ برای   هیچ تردیدی وجود ندارد 

1.  اسرار: ۷۰
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حضور در اجتماع و آموزش زنان در جامعه، قرائت‌های متحجرانه از دین بود؛ چنان‌که هم 

کم بر جامعه و هم رسومات و عنعنات قبیله‌ای رایج در کشور را به واسطه دین  استبداد حا

کم‌بینانه  توجیه می‌کردند. بنابراین، سوءاستفاده از دین بیشترین نقش را در تحکیم نگاه 

به زنان و چالش‌های زنان داشته است. به‌علاوه مردسالار بودن جامعه افغانستان، بدبین 

بودن مردم به اصل تحصیلات جدید به عنوان علوم سکولار و ضددینی، باعث مخالفت 

آموزش دختران بود. این امر در اشعار حاذقه نیز به‌وضوح بیان شده است و به شکل ماهرانه 

کرده و دین را از خرافات و  با تبیین منطقی و عقلانی از باورها و احکام اسلام، آن را بیان 

عنعنات قبیله‌ای و اتهامات ناروای دین‌ستیزانه تبرئه کرده است.

مردمــان دین‌طلــب تکیــه بــه ایمــان کرده‌اند

 نام خود را در جهان زنده، افغان کرده‌اند 

ی، ۱۳۹۸:۴۰(  )حاذقه هرو

***

روا جهــل  مــا  مذهــب  در  نیســت 
مــا بــه  جهــل  بــود  دهــر  فتنــه 

ی، ۱۳۹۸: ۷( )حاذقه هرو

***

علم فرض آمد به نسوان به مرد آن در حدیث
پــس چرازیــن حکم محکم بی‌خبــر مانده اناث

نیســت با نســوان به‌جز علم و عمل راه نجات
تــا بــه کی از بی‌کمالی دربــه‌در مانده اناث

ی، ۱۳۹۸: ۲۲(  )حاذقه هرو
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***

ک معانــی بی‌خبــر ای چــرا نســوان ز ادرا

بی‌ثمــر زندگانــی  بــاغ  نهالســتان  	 در 

دیــن مــا اســام و راه مــا طریق مصطفی 

	پس چرا از قول پیغمبر تمامی کور و کر

ی، ۱۳۹۸: ۵۲( )حاذقه هرو

***

گر زن‌ها، شریعت را چه نقص می‌شود دانا ا

	فکر کن ای مرد دانشور بشو همکار زن

ی، ۱۳۹۸:۱۳۱(    )حاذقه هرو

***

عالمــان یــا رب چرا از علم نســوان خائفند
	نیست یک فردی که باشد ساعی و غمخوار زن

ی، ۱۳۹۸، ۱۳۲(                                               حاذقه هرو

***

گاه بــود. امــا جامعــه پرویــن نســبت  پرویــن اعتصامــی نیــز دارای اعتقــادات دینــی محکــم و آ

ــده  ــا حــدودی حــل گردی ــه دینــی ت ــود و ایــن معضــل متحجران ــر ب ــه مدرن‌ت ــه جامعــه حاذق ب

بــود. کمتــر مردمانــی بودنــد کــه در ایــن زمــان مانــع آمــوزش دختــران باشــند، امــا در دوره قبــل 

ی بــه شــکل انتقــادی از اوضــاع گذشــته  از پرویــن ایــن معضــل وجــود داشــته، چنان‌کــه و

کم‌بینانــه  نــگاه  پرویــن  از  قبــل  کــه در دوره  ایــن نشــان می‌دهــد  اســت.  شــعر می‌ســروده 
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بــه زنــان از طــرف دولــت و علمــای دیــن وجــود داشــت. زنــان، فرصــت و امــکان و اجــازۀ 

آمــوزش نداشــتند. بنابرایــن جمعیــت کثیــر زنــان، بی‌ســواد و بی‌دانــش باقــی مانــده بودنــد. 

ــادآور  ــان و مــردان اســت. ی ــاور حاذقــه، برابــری در آمــوزش زن ــه ب ــردن ایــن عقایــد، ب راه ازبین‌ب

می‌شــود کــه در هیــج جــا آمــوزش زنــان منــع نشــده اســت. بــه بــاور او زن و مــرد یکســان و 

کــی و تقــوا، تنهــا  کیــد بــر عفــت، پا هــر دو رهــرو راه هســتی‌اند. همچنــان پرویــن بــا وجــود تأ

پوشــش ظاهــری را بــرای حفــظ ارزش‌هــای انســانی و مســلمانی زن کافــی نمی‌دانــد.

بــه هبــچ مبحــث و دیپاچــه ای، قضــا ننوشــت
ــرای زن، نقصــان ــرای مــرد، کمــال و ب ب

                                                                )اعتصامی، ۱۳۸۸: ۳۳۷(
***

ی کشــور زن ز تحصیــل هنــر شــد شــهره در هــر 

ســری بیــدردی،  خــواب  زیــن  کســی  مــا  از  نکــرد  بــر 

)اعتصامی، ۱۳۸۸: ۴۵۹(         
***

در عدالــت خانــه انصــاف، زن شــاهد نداشــت
در دبستان فضیلت، زن دبستانی نبود

داده خواهی‌هــای زن می‌مانــد عمــری بی‌جــواب
آشــکارا بــود ایــن بیــداد، پنهانــی نبــود

)اعتصامی، ۱۳۸۸:۲۹۰(
***

عفــاف امــا  می‌بایســت  پــرده  را  دل  و  چشــم 
چــادر پوســیده بنیــاد مســلمانی نبــود
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)اعتصامی، ۱۳۸۸: ۲۹۰(

***

گاهی‌یافتــن زنــان از حقوقشــان می‌دانــد کــه فقــط از  امــا پرویــن یگانــه راه‌حــل ایــن معضــل را آ

طریــق آمــوزش محقــق می‌شــود. تعلیــم و تربیــت عــاوه بــر این‌کــه یــک امــر ارزشــی و فریضــه 

دینــی اســت، موجــب کمــال انســان و تقــرب او بــه خداونــد متعــال می‌گــردد. دفــاع از حقــوق 

زنــان و ارائــه راهکارهــای مؤثــر در جهــت رســیدن بــه جایــگاه و حقوقشــان عــاوه بــر آنکــه یــک 

ــذا  ــد. ل ــز می‌باش ــانی نی ــه انس ــی و وظیف ــب دین ــک واج ــت، ی ــی اس ــی و سیاس ــاز اجتماع نی

ارائــه راهکار‌هــای مؤثــر بــرای حــل مشــکلات زنــان همانگونــه بــه ســود جامعــه نســوان اســت، 

کیــد فــراوان کــرده و  بــه نفــع اندیشــه اصیــل دینــی نیــز می‌باشــد. بــر ایــن موضــوع حاذقــه نیــز تأ

بــه باســوادی دختــران امیــدوار بــود. بــرای نمونــه چنــد شــعر ایشــان را ذکــر می‌کنــم.

آبرومندی به نســوان غیر عرفان هیچ نیســت 
هر که را نبود ادب از نوع انسان هیچ نیست

بــا نســوان بــه جز علــم صناعــت رهبری

راه بهبود به جز این نیست فکر بهتری                                                                                                                                            

ی، ۱۳۹۸: ۲۶۱( )حاذقه هرو
***

نشــوند  یکجــا  درس  بــه  دختــران  گــر 

نشــوند فــردا  مــادر  خــدا  بــه  	هرگــز 

ی، ۱۳۹۸: ۳۱۸( )حاذقه هرو
***

کســی تبلیــغ نکــرد مــا را بــه ره دیــن، 

قفــس بــه  را  زنــان  نمودنــد   محبــوس 
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ی، ۱۳۹۸:۳۲۲( )حاذقه هرو

***

دگــر  خــواب  مشــو  باخــرد  دختــر  ای 

بــی‌آب، دگــر نــدم مبــاش  و  	از جهــل 

شــدند خردمنــد  و  دانــا  همــه  زن‌هــا 

دگــر چــاپ  نشــود  جوانــی   ایــام 

ی، ۱۳۹۸: ۳۲۰( )حاذقه هرو

***

تــا نخوانند به مکتب، ننویســند کتاب
خــود را بــا ادب و فهم و ســخنور نکنند

نــه دیــن راه بیابنــد و نــه بــه دنیــا یابنــد
ی ادب خدمت داور نکنند تا که از رو

ی، ۱۳۹۸: ۴۰( )حاذقه هرو

***

ی ی به مکتب بچه و دختر کند باز خوشا روز

ی 	 چو شیر اندر میان جام با شکّر کند باز

ی جوان گردد شود آزاد نسوان، مملکت از و
ی  وطــن انــدر فضــا، با دانش اختر کند باز

ی، ۱۳۹۸:۱۸۰( )حاذقه هرو

***
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تربیه گر می‌شــود زن از علوم و معرفت
می‌کند ســبقت ز هر کس، دانش افکار زن      

ی، ۱۳۹۸: ۱۳۱(                                                   )حاذقه هرو

***

گاهــی جامعــه  کــه بیشــترین مانــع آمــوزش زنــان، ناآ پرویــن نیــز بــر همیــن عقیــده اســت 

گذشــته و عــادات و رســوم پســت اســت؛ ازایــن‌رو بخشــی از همــت و اهتمــام خــود را صــرف 

ــر ایــن عقیــده بــود کــه زنــان در  گاهــی دادن زنــان بــه شایســتگی‌های راستینشــان کــرد. او ب آ

طــول ســده‌های گذشــته از فضیلــت کســب دانــش و هنــر و نیــز حضــور فعــال در عرصــۀ 

ــز انحــراف  ــان از فضایــل و خوبی‌هــا و نی ــد و همیــن باعــث غفلــت آن اجتمــاع محــروم بودن

از مســیر حیــات طبیعی‌شــان شــده اســت و بــه همیــن دلیــل بیشــتر بــه طــرف تجملگرایــی 

گاهــی زنــان اســت. او  رفته‌انــد تــا بــه آموختــن علــم و دانــش. تنهــا راه‌حــل ایــن مشــکل، آ

می‌گویــد: داشــتن شایســتگی و لیاقــت و نیــز علــم و دانــش شــرط برتــری زنــان اســت، نــه 

داشــتن زیور‌هــای ظاهــری.

ــور دانــش را ز چشــم زن نهــان می‌داشــتند ن
این ندانستن، ز پستی و گرانجانی نبود

زن کجا بافنده می‌شد، جای نخ و دوک هنر
خرمن و حاصل نبود، آنجا که دهقانی نبود

لیــک بــود،  فــراوان  دانــش  دکــه  میوه‌هــای 
بهــر زن هرگــز نصیبی زیــن فراوانی نبود

)اعتصامی، ۱۳۸۸:۲۹۰(
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***

ارزش پوشنده کفش و جامه را ارزنده کرد
قــدر و پســتی، بــا گرانی و بــه ارزانی نبود

، یک یک گوهرند کی و پرهیز سادگی و پا
کانــی نبــود گوهــر  گوهــر تابنــده، تنهــا 

)اعتصامی، ۱۹۲:۸۸۳۱(

***

بهر زن، تقلید، تیه و فتنه و چاه بلاســت
زیرک آن زن، کو رهش این راه ظلمانی نبود

آب و رنگ از علم می‌بایست، شرط برتری
بــا زمــرد یــاره و لعــل بدخشــانی نبــود

جلوه صد پرنیان، چون یک قبای ساده نیست
عزت از شایستگی بود، از هوسرانی نبود

)اعتصامی، ۱۳۸۸:۲۹۱(

***

نقش آموزش زنان در جامعه از دیدگاه حاذقه هروی و پروین اعتصامی

ــار  ــان عنصــر بنیادیــن جامعــه هســتند و نقــش بســزایی در شــکل‌گیری شــخصیت و رفت زن

گــر زنــان جامعــه بتواننــد بــه علــم و معرفــت و کمــالات معنــوی و اخلاقــی  جامعــه دارنــد. ا

کــه خداونــد بــرای همــه انســان‌ها بــه طــور یکســان در نظــر گرفتــه دســت یابنــد، تأثیرپذیــری 

گرم‌تــر و  و تربیت‌پذیــری انســان‌ها و تربیــت فرزنــدان بهتــر خواهــد شــد؛ محیــط خانــواده 

ــده در  ــدان آین ــون فرزن ــت، چ ــد یاف ــعه خواه ــرفت و توس ــه پیش ــود و جامع ــد ب ــر خواه باصفات
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ــر و  ــا دخت ــادر ی ــان را م ــا تأییــد ایــن مطلــب، زن ی ب ــه هــرو ــزرگ می‌شــوند. حاذق ــان ب دامــن زن

همســر مطــرح کــرده و بیــان نمــوده کــه زنــان در کنــار مــردان بــا داشــتن قــدرت خــرد و تعقــل 

و دانــش و تخصــص می‌تواننــد عامــل تکامــل و تغییــر اجتماعــی گردنــد؛ ازایــن‌رو زنــان و 

ــد. ــویق می‌کن ــش تش ــم و دان ــوزش عل ــه آم ــران را ب دخت

مــن دانــای  و  عاقــل  دختــرک 
مــن فــردای  دانشــور  مــادر 

تــو کار  منتظــر  وطــن  هســت 
تــو طلبــگار  فــرد  هــر  ز  بیــش 

ی، ۱۳۹۸: ۱۹۸(  )حاذقه هرو

***

مــن عصمــت  بــا  عزیــز  دختــرک  ای 
مــن باعفــت  رشــید  مــادرک  ای 

خــود را بــه معــارف آشــنا کــن همه‌وقــت
مــن باهمــت  شــفیق  دل  مونــس  ای   

       ...                                                                 

وطــن  ماه‌ســیمای  دختــرکان  ای 
وطــن فــردای  بــاغ  نهــال  غنچــه  ای 

آبــادان  وطــن  شــود  شــما  ز  فــردا 
وطــن دانــای  و  عاقــل  همــه،  گردیــده 

ی، ۱۳۹۸: ۳۲۴(                                                                       )حاذقه هرو

***
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ی مــادر وطــن  فــردای  بــه  تــو  چــون 
خواهــری وطــن  افــراد  همــه  بــه 

توســت آغــوش  بــه  اولاد  آتیــه 
 ننــگ وطــن بــا تــو و بــا دوش توســت

تــو شــوی حملــه‌ور بــا صــف دشــمن 
نامــور   شــوی  علــم  اثــر  از 

ی، ۱۳۹۸:۱۹۹(  )حاذقه هرو

***

زن  یــادگار  بــود  باوقــار  مــردان 
زن کامــگار  بــود  همیشــه  زندگــی  در 

دانــش صفــت همیشــه بــود در کنار زن 
باشــد بــه حــرف و گفتــه و بــا اختیار زن

ی، ۱۳۹۸:۲۶۹(   )حاذقه هرو

***

شــود ایجاد مکتب، دختران کامل شــود شامل
ی  چــو معشــوقی کــه پیــش یــار افزون‌تر کنــد باز

به انجین خانه‌ها دختر شــود با بچه‌ها همکار
ی  بسازد موتور و طیاره با رهبر کند باز

ی، ۱۳۹۸: ۱۸۱( )حاذقه هرو

***
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پرویــن اعتصامــی ضــرورت آمــوزش دختــران را بــرای ایفــای بهتــر نقــش اجتماعــی زنــان کــه در 

ــا آمــوزش می‌تواننــد بــه جایــگاه  ــان ب آینــده بــه عهــده خواهنــد گرفــت، در نظــر می‌گرفــت. زن

واقعی‌شــان نزدیــک شــوند و توانایــی عقلــی آن‌هــا پــرورش یابــد و بــه تکالیــف خــود در جامعــه 

کــه ایــن تکامــل مــادران بــه  و خانــواده پــی ببرنــد. تأثیرپذیــری انســان‌ها باعــث می‌شــود 

کــه مــردان آینــده جامعــه و جهــان هســتند، تأثیــر بگــذارد. چنان‌کــه پرویــن،  فرزندانشــان، 

کــرد، در آن نقــش زنــان در  کــه در جشــن فارغ‌التحصیلــی‌اش ارائــه  یــخ« را  مقالــۀ »زن و تار

توســعه و انحطــاط جامعــه و ظلم‌هایــی کــه از طــرف مردهــا بــه زنــان صــورت گرفتــه بــود را 

یــک، اندوهبــار و همــراه بــا رنــج و مشــقت و سرشــار از مذلــت و  ی تار ابــراز داشــت و بــه روزگار

اســارت زنــان مشــرق اشــاره کــرد. بــه بــاور او بــر اثــر ایــن بی‌توجهــی زندگــی نیمــی از جمعیــت 

مشــرق‎زمین ضایــع شــده اســت. مــادران نــادان، فرزندانــی بی‌دانــش پــرورش دادنــد. لاجــرم، 

ی تنهــا راه نجــات و درمــان ایــن  ی مشــرق‎زمین را فراهــم آوردنــد. و اســباب تباهــی و تیــره‎روز

تباهــی را تعلیــم و تربیــت زن و مــرد و تمــام طبقــات جامعــه می‌دانــد. او همچنیــن در اشــعار 

خــود بــه نقــش زنــان و نقــش آمــوزش زنــان در جامعــه اشــاره می‌کنــد: 

در آن سرای که زن نیست، انس شفقت نیست
در آن وجود که دل مرد، مرده است روان

)اعتصامی، ۱۳۸۸: ۳۳۷(

***

هســتی  خانــه  رکــن  بــود  نخســت  از  زن 
کــه ســاخت خانــه بی ‌پای‌بســت و بی‌بنیان

زن ار به راه متاعب نمی گداخت چو شمع
نمی شناخت کس این راه تیره را پایان

اعتصامی، ۱۳۸۸: ۳۳۷(
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***

وظیفه زن و مرد ای حکیم دانی چیست؟
یکیست کشتی و آن دیگریست کشتی بان

ی زن تــوان و تــوش ره مــرد چیســت؟ یــار
حطــام و ثــروت زن چیســت؟ مهــر فرزنــدان

بــود خانه‌تنهــا  بانــوی  نــه  نکــوی،  زن 
طبیب بود و پرســتار و شــحنه و دربان

 )اعتصامی، ۱۳۸۸: ۳۳۸(

***

همچنیــن حاذقــه افــزون بــر نقــد جامعــه مردســالار و نــگاه تحقیرآمیــز جامعــه و مردان بــر زنان، 

بــه نقــد رفتــار زنــان نیــز می‌پــردازد نمی‌گــذارد کــه اشــعارش منحصــر بــه مــدح و ســتایش زنــان 

باشــد. حاذقــه رفتــار زنــان و تنبلی‌شــان را کــه بــه در قالــب روح زن لطیــف و مهربــان اســت، 

نقــد می‌کنــد:

هنــر و  باعلــم  و  کمــال  با دختــر  ای 
پــدر نــاز  و  عــزت  چشــم  دو  نــور  ای 

بــازآی معــارف  بــه  جهالــت،  بگــذار 
آینــده، خبــر کیــف  ز  آن‌کــه شــوی  تــا 

ی، ۱۳۹۸: ۳۲۰( )حاذقه هرو

***

امــروز کــه از علــم و عمــل خســته شــوی
 فــردا چــو یکــی دختــر دانســته شــوی
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شــوی  آزاد  زمانــه  غــم  و  رنــج  از 
از طعنــه خویــش و آشــنا رســته شــوی

ی، ۱۳۹۸: ۳۲۵( )حاذقه هرو

***

کــردن بــه فضایــل و علــم و دانــش، خود‌پرســتی بــه  پرویــن نیــز هماننــد حاذقــه از پشــت 

ی و تــاش نکــردن بــرای کســب دانــش را بــه شــکل خشــن‌تر از حاذقــه انتقــاد  جــای خــردورز

می‌کنــد. شــرط برتــری زنــان و مــردان را در شایســتگی و لیاقــت و نیــز علــم و دانــش می‌دانــد. 

خرد گشود چو مکتب، شدیم ما کودن
هنــر چــو کــرد تجلــی، شــدیم مــا پنهــان

بســاط اهرمــن خود‌پرســتی و سســتی
گــر از میــان نــرود، رفته‌ایــم مــا ز میــان

)اعتصامی، ۱۳۸۸: ۳۳۹(

***

مــا خرمــن  ســوخت  جهــل،  اتــش  ز 
نبــود آفتــاب  و  بــرق  گنــه 

ســال و مــه رفــت و مــا همــی خفتیــم
نبــود خــواب  بــود،  مــرگ  مــا  خــواب 

 )اعتصامی، ۱۳۸۸: ۳۷۲(

***

از زر و زیور چه سود آنجا که نادان است زن؟



دوفصلنامه مطالعات تطبیقی تاریخ و فرهنگ اسلامی  |  سال اول / بهار و تابستان 1401 / شماره دوم122

، پرده‌پوش عیب نادانی نبود زیور و زر

عیب‌هــا را جامــه پرهیــز پوشــانده اســت و بس
نبــود یانــی  ز عر بهتــر  هــوی  و  جامــه عجــب 

)اعتصامی، ۱۳۸۸: ۲۹۱( 

***

چه زن چه مرد، کسی شد برزگ و کامرو 
کــه داشــت میــوه ای از بــاغ علــم در دامــان ا

)اعتصامی، ۱۳۸۸: ۳۳۸(                                                   

***

معایب بی‌سوادی از دیدگاه حاذقه و پروین اعتصامی

ازآنجا‌کــه زنــان اســاس و پایــه جامعــه و خانــواده هســتند، نقــش بســیار مهــم و حیاتــی در 

ســامت روانــی جامعــه و خانــواده دارنــد. حاذقــه بــا توجــه بــه نقــش اساســی زن در ســامتی، 

موفقیــت یــا شکســت خانــواده و جامعــه و بــا توجــه بــه نیازهــای روانــی، عاطفــی، جســمانی 

و معنوی‌شــان، تأثیــر علــم بــر آنهــا را موضــوع بحــث قــرار داده اســت. حاذقــه زنــان بی‌ســواد 

را از لحــاظ روحــی و روانــی بررســی کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه انســان یــک موجــود 

اجتماعــی اســت. پــس زمانــی کــه زن نتوانــد در جامعــه حضــور فعــال داشــته باشــد، از شــرایط 

و مشــکلات جامعــه اطــاع نمی‌یابــد و تحــولات و تغییــرات جامعــه و جهــان را نمی‌شناســد. 

ــری  ــا افســانه‌های خرافاتــی هم‌داســتان شــود؛ ازایــن‌رو تمــام برت ــر ب ایــن باعــث می‌شــود زودت

ــر  ــا تمــام جزئیــات تأثی ــه ب ک خواهــد دانســت. حاذق ک و پوشــا ، خــورا را در آراســتگی ظاهــر

ــه تصویــر می‌کشــد:  ــان در زندگــی مشــترک و خانوادگــی را ب بی‌ســوادی زن

گــر قیــد باشــند مثــل مــادر می‌شــوند دختــران ا
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از نماز و روزه و حج و شهادت بی‌خبر

ک مملکت نهضــت نســوان بــود حتمــی بــه خــا

ســقر انــدر  بی‌دانشــی  اســت  نســوان  زانکــه 

ی، ۱۳۹۸، ۵۳( )حاذقه هرو

***

ینــت زن نبــود غیــر ادب چیــز دیگــر ز
نکننــد زیــور  میــل  زنــان،  آمــوز  انــش   

ی، ۱۳۹۸: ۴۰( )حاذقه هرو

***

اســت بســیار  بدشــکم  زنــان  بیــکاره 
اســت بیــدار  ســحر  تــا  بدشــکمی  از 

با )چی بخورم( همیشه در جنگ جدل
در حفظ حیات خویشتن بیعار است

ی، ۱۳۹۸: ۳۱۶( حاذقه هرو

***

ی از علــم و ادب بوالهوس و بی‌معنا  عــار
ادا پرنــاز  و  و پرخــور  لچــر و حیله‌گــر 

بی‌تقــوا  و  بی‌باصــره  و  جاهــل  و  تنبــل 
جز به تزیین ســروصورت خود نیســت رســا

این‌چنیــن زن بــه بــا تــا ابــد بــاد دچــار غم 
ایــن طایفــه خــوردن بــود از عقــل فــرار
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ی، ۱۳۹۸: ۲۷۱( )حاذقه هرو

***

او زن  نــادان  خانــم  شــود  کــه  مــردی 
او دامــن  گندگــی  بــه  شــود   آلــوده 

بــی‌آب و شــرف شــود بــه مخلــوق خــدا
او مســکن  او  جفــای  از  شــد  گلخــن 

ی، ۱۳۹۸:۳۲۴(	 )حاذقه هرو

***

نبــود دانــا  و  لایــق  زنــش  کــه  مــردی 
نبــود خوانــا  و  هوشــمند  و   دانســته 

ســقر نــار  آتــش  میــان  بــه  باشــد 
نبــود غوغــا،  غیــر  بــه  او  خانــه   در 

ی، ۱۳۹۸:۳۱۸( )حاذقه هرو

***

مــرد کــه بخیــل و ســخت نــادان باشــد
باشــد تــاوان  عاقلــه  زن  دوش  بــا   

ــار ــه مثــل شــب ت ــه زن ب ــود ب ــه ب آن خان
باشــد زنــدان  گوشــه  آن  بــه  محبــوس 

ی، ۱۳۹۸: ۳۱۹(  )حاذقه هرو

***

ی شأن جاهل و هم‌کاسه گدا  مرد و زن هردو
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ی از علم، جدا مرد بیکاره، زنش مثل و

دانــا ســرایی  یــاوه  معرکــه  در  لیــک 
 روز تــا شــام بــه جنــگ و جــدل و غوغــا

ی، ۱۳۹۸:۲۷۱(  )حاذقه هرو

***

پرویــن بــا آن جزئیاتــی کــه حاذقــه در مــورد بی‌ســوادی زنــان و تأثیــر آن در جامعــه و خانــواده 

ی  پرداختــه، شــعر نســروده اســت. امــا او بــا توجــه بــه علــم و دانــش، نقــش مــادر و تأثیــر مهــم و

کــرده اســت. او زن را نخســتین مربــی و  در تعلیــم و تربیــت فرزنــدان را در شــعرش پررنــگ 

معلــم انســان دانســته اســت. بزرگــی و والایــی شــخصیت‌هایی کــه مشــهور شــده‌اند، نمــودار 

بزرگــی زنانــی اســت کــه آنــان را پروده‌انــد. پــس چگونــه از جامعــه‌ای کــه زنــان آن‌هــا بی‌ســواد 

ــوان توقــع داشــت؛ چنانکــه در  ــدان ســالم و جامعــه ســالم می‌ت ــادان و جاهــل اســت فرزن و ن

شــعرش بیــان می‌کنــد:

؟ ، کجــا خواند طفــل بی‌مادر حدیــث مهــر
نظام و امن، کجا یافت ملک بی‌سلطان؟

)اعتصامی، ۱۳۸۸: ۳۳۷(

***

نبــود، نداشــت زنــان نکــو  رفــوی  گــر  ا
مــردان جامــۀ  گســیختگی  جــز  بــه 

اعتصامی، ۱۳۸۸: ۳۳۸(

***

چو آب و رنگ فضلیت به چهره نیست چه سود
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ز رنــگ جامــه زربفــت و زیــور رخشــان؟

، پرویــن ــرای گــردن و دســت زن نکــو ب
سزاســت گوهــر دانــش، نــه گوهــر آلــوان

)اعتصامی، ۱۳۸۸:۲۳۷(

***

بــزرگ گــر فلاطــن و ســقراط بوده‌انــد  ا
ایشــان خــردی  پرســتار  بــوده  بــزرگ   

، به کودکی بس خفت بــه گوهراره مــادر
 سپس به مکتب حکمت، حکیم شد لقمان

چه پهلوان و چه سالک، چه زاهد و چه فقیه
گرد این دبیرســتان شــدند یک ســره شــا

)اعتصامی، ۱۳۸۸، ۳۳۷(

***

نتیجه‌

ی و پرویــن اعتصامــی دو شــاعر فارســی‌زبان افغانســتانی و ایرانــی بودنــد. هــر دو  حاذقــه هــرو

یســتند. بــا توجــه بــه  در بــازۀ زمانــی نزدیــک بــه هــم امــا در جامعــه و فرهنگ‌هــای متفــاوت ز

ــه،  ــود. جامع ــده می‌ش ــان دی ــوزش زن ــاره آم ــابهاتی درب ــا و تش ، تفاوت‌ه ــاعر ــن دو ش ــعار ای اش

فرهنــگ و خانــواده ایــن دو شــاعر تفاوت‌هــا و تشــابهاتی را در اثــار آن‌هــا پدیــد آورده اســت. 

و مرفــه  گاه  آ ی، در جامعــه و خانــواده  برعکــس حاذقــه هــرو پرویــن اعتصامــی  چنان‌کــه 

ی دختــر یــک دهقــان بــود  یســت و اشــعارش ادبی‌تــر و علمی‌تــر اســت. امــا حاذقــه هــرو ز

و در جامعــه‌ای بــزرگ شــد کــه نابرابــری جنســیتی، اقتصــادی و فرهنگــی داد مــی‌زد. حاذقــه 
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دانــش و ســواد را در علــوم مختلــف و ادب فارســی بــا تــاش خــود کســب کــرده بــود و ماننــد 

پرویــن اعتصامــی اســاتید بــزرگ نداشــت. ایــن باعــث شــد بهتــر از پرویــن از مشــکلات و 

گاه باشــد و بــا جزئیــات بــه توصیــف و بیــان آن‌هــا بپــردازد. شــعر  دغدغه‌هــای مــردم عامــه آ

پرویــن در مقایســه بــا شــعر حاذقــه بیشــتر در مباحــث انتزاعــی و مفاهیــم اخلاقــی ســیر 

می‌کنــد، درحالی‌کــه بیشــتر موضوعــات شــعر حاذقــه مســائل عینــی جامعــه اســت. حاذقــه 

بی‌پــرده و بــا صراحــت لهجــه از ظلــم و اســتبداد جامعــه و مــردم جامعــه خــود انتقــاد کــرده 

ــان، حجــم  ــا شــعر پرویــن در مــورد آمــوزش زن ــه ب اســت. شــاید مهم‌تریــن تفــاوت شــعر حاذق

ی باشــد کــه حاذقــه بــا جزئیــات و بــه صــورت عینــی بیــان می‌کنــد. درحالی‌کــه پرویــن  اشــعار

یــادی در مــورد انــواع آمــوزش،  در چنــد شــعر بــه ایــن مســئله پرداختــه اســت، حاذقــه اشــعار ز

مشــکلات بی‌ســوادی، تبعــات آن و مزایــای باسوادشــدن زنــان و منافــع آن بــرای جامعــه 

ســروده اســت.

ــز در شــعر ایــن شــاعر وجــود دارد. از  ــر تفاوت‌هــا، شــباهت‌هایی نی ــزون ب ــوان گفــت اف  می‌ت

آن جملــه می‌تــوان گفــت اشــعار هــر دو اجتماعــی اســت و دغدغه‌هــای اصلی‌شــان زنــان و 

کات زنانــۀ هــر دو بــا زندگــی و  مشــکلات زنــان و آمــوزش زنــان بــوده اســت. احساســات و ادرا

مشــکلات بانــوان درهــم آمیختــه و توانســته از احــوالات زنــان و دردهــا و رنج‌هــای آنــان ســخن 

گاهــی زنــان و  گویــد و فقــر و محرومیــت علمــی و تربیتــی  را بیــان کــرده و رفــع آن را منــوط بــه آ

گــر  مــردان دانســته‌اند کــه فقــط بــا آمــوزش محقــق می‌شــود. هــر دو بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه ا

زنــان در جامعــه بتواننــد بــه علــم و معرفــت و کمــالات معنــوی و اخلاقــی کــه خداونــد بــرای 

ــد  ــر خواه ــدان بهت ــت فرزن ــد، تربی ــت یابن ــه  دس ــر گرفت ــان در نظ ــور یکس ــان‌ها به‌ط ــه انس هم

، باصفاتــر و جامعــه رو بــه توســعه علمــی گام برخواهــد داشــت،  شــد و محیــط خانــواده گرم‌تــر

کــه هیئــت اجتمــاع از خانــواده تشــکیل‌ شــده و زن اســاس خانــواده را تشــکیل می‌دهــد؛  چرا

ــواده، زن مؤثرتریــن عامــل بــه حســاب می‌آیــد.  ــا انحطــاط ملــت و خان ــرای ترقــی ی بنابرایــن ب

گــر مــادر توانــا نباشــد، فرزنــد شایســته بــه بــار نمــی‌آورد و محــال اســت آن جامعــه دارای  ا
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رجــال شایســته شــود.
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